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Introduction

The concept of khurūj (rebellion) constitutes one of the central themes of 
Khwāja Niẓām al-Mulk’s Siyar al-Mulūk (Book of Politics), as evidenced 
by the fact that its longest chapters are devoted to the historical narration 
of rebellions and seditioAli Qasemi Torki 43–47). Khwāja employs the no-
tions of khurūj/rebellion and fitna/sedition to encompass a wide range of 
uprisings and acts of defiance and, while emphasizing their significance, 
presents a detailed discussion of them as an act of counsel and goodwill 
toward the Seljuk state. His remarks suggest that rebellion, in his view, 
is a recurring phenomenon across time and space; the absence of upris-
ings in certain periods is attributed not to their impossibility but to the 
awe inspired by powerful rulers and the effectiveness of state institutions. 
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Khwāja’s tendency to classify a broad spectrum of movements-including 
Sinbād the Infidel, the Mazdakites, the Khurramites, and various Shiʿi 
groups, particularly the Ismailis and the Qarmatians-within a single cate-
gory raises an important question: what common feature did he perceive 
among these diverse movements, and what form of unity did he discern 
beneath their apparent diversity?

Methodology

To clarify Khwāja Niẓām al-Mulk’s understanding of rebellion, this 
study adopts a minimal hermeneutic approach in reading his historical 
text. This approach is based on the assumption of the author’s intellec-
tual coherence, the presence of a unified underlying logic throughout the 
work, and the application of the principle of charity. In order to identi-
fy and explain the unity underlying diverse manifestations of rebellion, 
the analysis also draws on a metaphysical framework in the Aristotelian 
sense-namely, the search for an ultimate principle or final cause beneath 
multiplicity and variation. The objective is to determine what, in Khwā-
ja’s view, lay behind the heterogeneous ideas and claims advanced by 
rebels and seditionists.

Results

The analysis indicates that Khwāja Niẓām al-Mulk clearly distinguish-
es between the cunning and manipulative leaders of rebellions and the 
masses who followed them. The largely ignorant populace tended to act 
as mere followers and was willing to comply with even the unreasonable 
demands of their leaders-including the abandonment of religious obli-
gations-often motivated by the prospect of modest gains. By contrast, 
the leaders of rebellions and uprisings were typically intelligent and 
frequently drawn from elite circles. Khwāja’s remarks suggest that the 
primary causes of rebellion can be reduced to two main factors: first, 
the pursuit of power, wealth, and fame, accompanied by submission to 
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personal desires and the instrumental use of religious beliefs to conceal 
genuine intentions; and second, the deception and misguidance of indi-
viduals holding erroneous beliefs.

Conclusion

This interpretation, however, gives rise to a fundamental paradox. If the 
emergence of every new belief or ideology-and the social and political 
transformations that follow-is attributed to such flawed and suspect mo-
tives, how should the founders of accepted religions and legitimate sects 
be understood? Moreover, does this perspective not Urisk legitimizing 
whichever religion happens to be endorsed by those in power as the true 
faith? To address this paradox, two possible explanations are proposed. 
The first emphasizes Khwāja’s political pragmatism, suggesting that he 
prioritizes considerations of political expediency without presupposing a 
single, coherent metaphysical framework, focusing instead on practical 
governance. The second points to the possibility of later textual inter-
polations, omissions, or alterations introduced by scribes after Khwāja’s 
death, shaped by the political and intellectual conditions of subsequent 
periods.

Keywords: Siyar al-Mulūk (Book of Politics); Khwāja Niẓām al-Mulk; khurūj (Rebel-

lion); Fitna (Sedition).
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چکیده

یکــی از دغدغه‌هــای اصلــی و »امنیتــی« خواجــه نظــام در ســیرالملوک، خــروج خارجیــان یــا 

شــورش علیــه حکومــت اســت. در ایــن مقالــه تــاش می‌شــود تــا بــا طــرح ســؤالی دربــاره متافیزیک 

خــروج یــا فتنــه از منظــر ســیرالملوک، بــه وجــوه دیگــری از منطــق ایــن اثــر پرداختــه شــود. مــراد از 

متافیزیــک، برداشــت ارســطویی و جســتجوی ماده‌المــواد یــا جوهر‌الجواهــر و یــا بــه بیــان دیگــر 

عنصــر وحدت‌بخــش در ورای کثرت‌هــا و تنوعــات اســت؛ اگــر از نظــر خواجــه نظام‌الملــک 

خروج‌هــا، در همــه ادوار و علیــه همــه پادشــاهان و انبیــا بــوده و خارجیــان عمومــا بدمذهــب 

بــوده و عقایــد باطلــه را دنبــال می‌کردنــد، چــه چیــزی آنهــا را بــه ایــن کار برمی‌انگیختــه اســت؟ 

و  و هواهــای نفســانی  امیــال  کــه خواجــه  بــا تحلیــل محتــوای ســیرالملوک معلــوم می‌شــود 

راحت‌طلبــی )قاعــده خرّمیّــه( را عامــل گرایــش بــه عقایــد باطلــه تلقــی می‌کــرده اســت. امــا اگــر 

ایــن ایــده تــا منتهــای منطقــی‌اش امتــداد یابــد، پارادوکس‌هایــی در آن پدیــدار می‌شــود؛ از جملــه 

اینکــه »آیــا مذهــب و عقیــده صحیــح تابــع آرای مذهبــی حاکمــان و غالبــان اســت؛ آیــا انبیــا و 

تاریخ دریافت: 1404/03/19
تاریخ اصلاح: 1404/05/18
تاریخ پذیرش: 1404/06/05
تاریخ انتشار: 1404/09/30

نوع مقاله: پژوهشی اصیل
نحــوه اســتناد بــه ایــن مقالــه :قاســمی ترکــی، محمدعلــی و هنــری لطیف‌پــور، یــدالله. )1404(. متافیزیــک خــروج براســاس کتــاب 

doi: ssq.2025.540428.4301ِ/10.22034   .41-13،)3(  28 راهبــردی،  مطالعــات  فصلنامــه  ســیرالملوک. 
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علمــای ســلف، کــه امــروزه عقایدشــان مــورد اِتبــاع اســت، در زمــان خــود بددیــن و بدعت‌گــذار 

ــا در ایــن صــورت، اســتقلال اعتقــادات و اندیشــه از میــان نمــی‌رود؟«. در  تلقــی نمی‌شــدند؟ آی

خصــوص منشــأ احتمالــی ایــن پارادوکس‌هــا، دو تبییــن مطــرح می‌شــود:

 یکــی پراگماتیســم و ضرورت‌هــای عملــی حیــات سیاســی خواجــه و توجه‌نداشــتن بــه تبعــات 

یــکِ نمونه‌هــا و مثال‌هاســت؛ و دیگــری ایــن احتمــال اســت کــه شــاید متــن از قلــم واحــدی  تئور

پدیــد نیامــده و مثــاً فصــول و قســمت‌هایی از آن توســط کاتبــان و نسّــاخان بعــدی در متــن 

دخیــل شــده باشــد.

واژگان کلیدی: سیاست‌نامه‌نویسی، سیرالملوک، خواجه نظام‌الملک، خروج، فتنه.

مقدمه

بی‌تردید سیاســت‌نامه یا ســیرالملوک یکی از شــاخص‌ترین آثار در قلمرو سیاست‌نامه‌نویســی 

در حــوزۀ اندیشــه سیاســی در دوران اســامی اســت. در خصــوص ابعــاد مختلــف اندیشــه 

سیاســی منــدرج در ایــن اثــر تحقیقــات متعــددی منتشــر شــده اســت. در قلمــرو تحقیقــات 

مربــوط بــه خواجــه نظــام الملــک و ســیرالملوک، کــه عمدتــا در ایــران و توســط ایرانیــان صــورت 

می‌گیــرد، احتمــالاً ســه جریــان اصلــی را می‌تــوان تشــخیص داد: جریــان نخســت کــه شــاید 

از منظــر  را  اثــر  قــرار دارد،  بتــوان ســنّت روســی خوانــد و در رأس آن الکســی خیســماتولین 

ــه خواجــه  ــر ب متن‌شناســی و نُســخ خطــی بررســی می‌کنــد و در اصالــت و اعتبــار انتســاب اث

کیت‌ها از طــرح احتمــال الحاقی‌بــودن  نظــام تردیدهایــی روا مــی‌دارد؛ ایــن تردیدهــا و شــکا

ــا  ــر و لــذا انــکار ارتبــاط آن ب ــا تعییــن مؤلفــی دیگــر بــرای ایــن اث قســمت‌هایی از ســیرالملوک ت

خواجــه نظام‌الملــک پیــش مــی‌رود. بــرای مثــال خیســماتولین در ســال ۲۰۲0 چــاپ جدیــدی از 

ســیرالملوک در روســیه منتشــر ســاخت و در مقدمــه مفصــل آن )Khismatulin, 2020: 49( و 

همین‌طــور در برخــی مقــالات )Khismatulin, 2020a: 502( مدعــی شــد کــه  ایــن اثــر نوشــته 
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Ya� (امی�ـر مع�ـزّی، امیرالش�ـعرا ب�ـوده اس�ـت. در مقاب�ـل محقق�ـان دیگ�ـری همچ�ـون نگی�ـن ی�ـاوری) 

vari, 2015( و مرتضــی دانشــیار )1398: 54( کوشــیده‌اند تــا نشــان دهنــد کــه به‌رغــم وجــود 

یخــی در اثر که مبنای اصلی خیســماتولین و همفکرانش  انکارناپذیــر اغــاط و اشــتباهات تار

در انتســاب آن بــه خواجــه نظــام بــوده، انتســاب اصــل اثــر بــه خواجه محــل تردید نیســت. گرچه 

بــه زعــم دانشــیار پــس از خواجــه افزوده‌هایــی گاه در حــد چندیــن فصــل )بــه بــاور وی فصــول 

40 تــا 47( بــه متــن اضافــه شــده کــه می‌توانــد کار کاتبــان و یــا بــه زعــم دانشــیار فرزنــدان خواجــه 

، 1398: 51(. در ایــن مقالــه قصــد نویســنده پرداختــن بــه اصالــت متــن نیســت  باشــد )دانشــیار

و ایــن بحــث را خــارج از صلاحیــت خــود می‌دانــد. از ایــن رو در ایــن عرصــه بنــا را بــر دیدگاهــی 

کــه پذیــرش عــام دارد، یعنــی اصالــت انتســاب متــن بــه خواجــه می‌گــذارد و معتقــد اســت 

الحاقــات احتمالــی نمی‌توانــد تأثیــری در کلیــت مفهومــی متــن داشــته باشــد زیــرا کــه مفاهیــم 

کمابیــش مشــابهی در سراســر متــن بــه بیان‌هــای مختلــف تکــرار می‌شــود.

جریان دوم که احتمالاً آغازگر آن ســیدجواد طباطبایی بوده اســت، می‌تواند »ایرانشــهری« 

خوانــده شــود. از ایــن دیــدگاه، اثــر خواجــه ادامــه ســنّت فکــری و سیاســی ایــران پیــش از اســام 

محســوب می‌شــود و بنیــان فکــری خواجــه از ایده‌هــای ایرانــی همچــون بــرادری دیــن و دولــت، 

فــرّه ایــزدی و عنایــات الهــی بــه پادشــاه و نظایــر آنهــا تشــکیل شــده اســت )طباطبایــی، 1392: 

182-185(. بعــد از طباطبایــی محققــان دیگــر کوشــیده‌اند تــا عناصــر ایرانشــهری را در کتــاب 

یابــی کننــد )پهنادایــان، 1389: 91؛ مقــالات همایــش بیــن المللــی  ســیرالملوک شناســایی و باز

هــزاره خواجــه نظام‌الملــک طوســی ۱۳۹۷: 130، 68، 691 (. در نقــد ایــن رویکــرد داود فیرحــی 

یــده  کیــد ورز بــر تعلــق و تعصــب خواجــه نظام‌الملــک نســبت بــه اســام و مذهــب شــافعی تأ

و شــباهت‌ها را در حــد مفــردات می‌دانســت )فیرحــی، 1378: 79(. مفرداتــی کــه بــه نظــر وی 

گــر در پرتــو کلیــت تفکــر خواجــه تفســیر شــود لزومــا معنــای مــدّ نظــر ســیدجواد طباطبایــی  ا

کــرد: خواجــه از  را نخواهنــد داشــت. اســتدلال فیرحــی را می‌تــوان بــه ایــن شــکل هــم بیــان 

مفاهیــم، ایده‌هــا و آرای معــروف و معلــوم زمانــه خویــش بــه عنــوان مصالــح و مواد اولیۀ ســاختِ 
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بنــای فکــری خویــش اســتفاده کــرده اســت و لــذا ممکــن اســت مصالــح موجــود در ســاختمانی 

ســابق، در بنایــی جدیــد کارکــرد و معنایــی متفــاوت یافتــه باشــد. امــا بــه نظــر می‌رســد اِشــکال 

ــت،  ــیرالملوک را طوطی‌صف ــف س ــور مؤل ــرش مزب ــه نگ ــد ک ــدگاه آن باش ــن دی ــر ای ــی وارد ب اصل

تکرارکننــدۀ مضامیــن موروثــی از قدمــا تصــور می‌کنــد و از خلاقیــت، اندیشــه‌ورزی و تأمــات 

یســته خواجــه غفلــت می‌کنــد. ایــن مقالــه اندیشــه خواجــه نظــام و کلیــت  مبتنــی بــر تجربــۀ ز

کتــاب ســیرالملوک را فــارغ از منابــع احتمالــی آن، بــه عنــوان متنــی یکپارچــه تلقــی می‌کنــد کــه 

ــن1ّ آن را دارای  ــن ظ ــل حس ــروی از اص ــه پی ــت و ب ــوردار اس ــجام برخ ــش از انس ــت خوی در کلی

عقلانیــت و منطــق محســوب کــرده و یکــی از مفاهیــم کلیــدی آن یعنــی مفهــوم خــروج کاویــده 

اســت.

طیــف ســومی کــه می‌تــوان تشــخیص داد، انعــکاس خــود را در آثــار نگیــن یــاوری یافتــه 

اســت. بــه بــاور یــاوری، خواجــه سیاســتمدار بــوده و هماننــد عمــوم سیاســتمداران، مصالــح 

و منافــع سیاســی موجــود در حیــات سیاســی بالفعــل را دنبــال می‌کــرد اســت. از همیــن رو 

بســیاری از آنچــه در کتــاب آمــده، هماننــد حمــات وی بــه اســماعیلیه و دشــمن اصلــی 

ســاجقه تلقی‌کــردن آنهــا، حکایــت از عقایــد واقعــی او نــدارد و ســیرۀ عملــی خواجــه هــم مؤیــد 

تضــاد رفتــارش بــا ایــن قبیــل دعــاوی‌اش بــوده اســت )یــاوری،1397: 140(. ایــن تلقــی را می‌تــوان 

کیــد می‌کنــد کــه ســیرالملوک نــه  بــا تســامح، تلقــیِ »پراگماتیســتی« از خواجــه خوانــد. یــاوری تأ

رســاله‌ای در بــاب پادشــاهی، بلکــه گــزارش خواجــه از رزوگار ســلجوقی و وصیت‌نامــه‌ای بــرای 

آینــدگان اســت )یــاوری، 1402: 22(. بــه نظــر می‌رســد ایــراد عمــده ایــن دیــدگاه آن اســت کــه بــه 

، فقــط بــه مصالــح  معنایــی ســر از »نیهیلیســم« در مــی‌آورد: خواجــه بــه مثابــه یــک سیاســتمدار

گــر  حکومــت و خــودش، فــارغ از ابعــاد اخلاقــی و شــرعی آن می‌اندیشــیده و ابایــی نداشــته، ا

، عبــارات خواجــه بنــا بــه مصلحــت روز بــوده اســت.  قــول خــود را نقــض می‌کــرد. از ایــن منظــر

یخ« به  یــاوری در یــک گفتگــو پیرامــون کتــاب »آینــده در گذشــته ایــران: نظام‌الملک در آینــه تار

1.Principle of charity
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صراحــت اظهــار مــی‌دارد کــه بــه اعتقــاد وی خواجــه بــه خــود و خاندانــش می‌اندیشــیده و خــود 

یخ‌دانــان و خواننــدگان آثــار  را دشــمن اصلــی ســاجقه می‌دانســته اســت: »بــر هیــچ یــک از تار

نظام‌الملــک و منابــع پیشــامدرن پوشــیده نبــوده کــه نزدیک‌تریــن و اهلی‌تریــن1 نمونــه، بارزتریــن 

متفکــری کــه ملکشــاه و سلســلۀ ســلجوقی را تهدیــد می‌کــرده، خــود نظام‌الملــک بــوده اســت« 

)یــاوری، 2021: دقیقــۀ 38؛ همچنیــن مقایســه شــود بــا یــاوری، 1402: 164(. مــراد آن کــه خواجــه، 

طالــب تصــرف قــدرت و انتقــال آن بــه خــود و فرزندانــش بــوده اســت، گرچه شــرایط زمانه امکان 

آن را فراهــم نمی‌کــرده اســت. بدیهــی اســت کــه نگارنــده ایــن تلقــی از خواجــه نظــام را معتبــر 

ــا پذیــرش آن جهــان فکــری منــدرج در کتــاب، بــه مجموعــه‎ای مرکــب از  نمی‌دانــد، زیــرا کــه ب

بیانــات خطابــی و قصــص و حکایــات بــا هــدف اقناعــی مبــدل می‌شــود و اساســا ارزش تأمــل 

ــر نخواهــد داشــت. دقیقــا در نقطــه مقابــل آن، مقالــه حاضــر می‌کوشــد خواجــه نظــام را  و تدبّ

متفکــری بــا انســجام فکــری و پایبنــد عقلانیتــی خــاص محســوب بــدارد و بــر آن مبنــا یکــی از 

زوایــای بنــای فکــری او را بررســی کنــد.

گذشــته  از  اینها، شــماری از تحقیقات معاصر درباره آرای خواجه نظام الملک هم متوجه 

بررســی مفاهیمــی از اندیشــۀ خواجــه و از جملــه مفهــوم امنیــت بــوده )احمــدی، ۱۴۰۰: 47-48؛ 

قاســمی، ۱۳۸۶: 269-270؛ قاســمی، هنــری، ۱۴۰۳: 89-90 ( یــا بــه نوعــی بــه مقولــه امنیــت از منظــر 

، ۱۳۹۶(. در این  ســیرالملوک توجه داشــته‌اند )قدیمی قیداری  و قانعی زوارق، ۱۳۹۶: 48؛ رنجبر

مقالــه قصــد نویســنده پرداختــن بــه یکــی از ابعــاد امنیتــی تفکــر خواجــه بــوده و آن هــم د‌ل‌نگرانــی 

ــوع  ــی و ن ــگ داخل ــورش، جن ــروزی ش ــر ام ــه تعبی ــا ب ــه ی ــوارج، فتن ــروج خ ــاب خ ــی وی در ب دائم

مشــخصی از تهدیــدات علیــه حکومــت اســت کــه از آنها بــه »تهدیــدات ســخت‌افزاری داخلی« 

تعبیــر شــده اســت )قاســمی و هنــری، ۱۴۰۳: 100( و البتــه خالــی از بعــد »نرم‌افــزاری« هــم نیســت. 

هــدف بررســی و تدقیــق ایــن مســئله اســت کــه چــرا فتنــه و خــروج اتفــاق می‌افتــد؟ و اگــر همــه 

خــوارج و فتنه‌جویــان از یــک قماش‌انــد، منشــأ پدیدارشــدن انــواع بــه ظاهــر متفــاوتِ خارجیــان، 

1. ظاهراً این تعبیر گرته‌برداری از domestic است و مراد داخلی و خودی است.
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، مقالــه تــاش دارد تــا در راســتای فهــم منطــق سیاســی  چــه می‌توانــد باشــد؟ بــه بیانــی دیگــر

ســیرالملوک، بــه بررســی متافیزیــکِ خــروج، یعنــی یکــی از مفاهیــم کلیــدی و محــوری ایــن اثــر )و 

شــاید تفکــر سیاســی عصــر قدیــم در جهــان اســام( بپــردازد. 

الف( خروج  و فتنه در سیرالملوک

 فصــول متعــددی از کتــاب ســیرالملوک، بــه موضــوع خــروج و فتنــه می‌پــردازد. لفــظ فتنــه در 

متــن کتــاب، در مــوارد محــدودی بــه کار رفتــه و در مقابــل بیشــتر از لفــظ خــروج و خارجیــان 

اســتفاده شــده اســت. بــرای مثــال در جریــان شــرح خــروج خرمدینــان در اصفهــان و یاریــزد 

شــاه در آن نواحــی، می‌نویســد: در کوه‌هــای ســپاهان مــأوی گرفــت و خرمه‌دینــان و باطنیــان 

[ طفــل  بــا او گــرد آمدنــد و کاروان‌هــا می‌زدنــد و دیه‌هــا می‌غارتیدنــد و پیــر و جــوان و کــودک ]و

را می‌کشــتند و ســی و انــدی ســال فتنــه او برداشــت و لشــکرها بــا او هیــچ نمی‌توانســتند 

کــردن )نظام‌الملــک 1383: 319 و همین‌طــور ۳۲۰(. خواجــه در شــرح ســایر مــوارد قیام‎هــا و 

شــورش‌های مخالفیــن حکومــت، عمدتــا از لفــظ خــروج اســتفاده کــرده اســت. در ایــن مقالــه، 

لفــظ فتنــه متــرادف خــروج تلقــی شــده و بــه عنــوان واژه کلیــدی از »خــروج« اســتفاده شــده 

اســت.

 بــه هــر حــال در بحــث خواجــه نظام‌الملــک از خــروج دو نکتــه جلــب توجــه می‌کنــد: یکــی 

ــه ایــن بحــث اختصــاص داده و دومــی اشــتمالِ مفهــوم   حجــم مطالبــی اســت کــه خواجــه ب

یــخ اســت. در خصــوص اولــی  »خــروج« بــر طیــف وســیعی از قیام‌هــا و شــورش‌ها در طــول تار

کافــی اســت اشــاره شــود کــه فصــول چهل‌وســوم تــا چهل‌وهفتــم بــه احــوال و شــرح سرگذشــت 

کــه  گروه‌هــای بدمذهــب مترصــد خــروج و فتنه‌انگیــزی اختصــاص یافتــه اســت  و عقایــد 

از حیــث حجــم نیــز حــدود بیســت درصــد کتــاب را در بــر می‌گیــرد و ایــن حجــم، جــدای 

کــه در فصــل نخســت  گاه‌وبــی‌گاه و پراکنــده در متــن اســت، ماننــد اشــاراتی  از اشــارات 
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)نظام‌الملــک، 1383: 13- 14( آمــده اســت. حــال آن کــه بــرای فصولــی چــون »انــدر احتیــاط 

کــردنِ اقطــاع مقطعــان و احــوال رعیــت« کــه موضوعــی مهــم و قابل‌تفصیــل بــه نظــر می‌رســد، 

کمتــر از یــک صفحــه معمولــی اختصــاص یافتــه اســت )نظام‌الملــک، 1383: ۱۷۷(.

، اشــارات و توصیفــات جزئــی خواجــه نظــام جالــب توجه اســت.   در خصــوص نکتــه دوم نیــز

مؤلــف در ابتــدای کتــاب، ضمــن تمجیــد از امــن و آســایش عصــر ســاجقه، در عباراتــی مشــهور 

می‌نویســد: »و اگــر بــه روزگار بعضــی خلفــا، انــدر ملــک بســطی و وســعتی بــوده اســت، بــه هیــچ 

وقــت از دل مشــغولی و خــروج خارجیــان خالــی نبــوده اســت و انــدر این روزگار مبــارک، بحمدالله 

تعالــی، انــدر همــه جهــان کســی نیســت کــه بــه دل خــاف اندیشــد و یــا ســر او از چنبــر طاعــت 

بیــرون باشــد« )نظام‌الملــک، 1383: 14-13(. 

 خواجــه در ادامــه کتــاب و بالاخــص فصــول نهایــی، کــه مقدمه‌نویــس مجهــول آن، آنهــا را 

افزوده‌هــای بعــدی خواجــه قلمــداد می‌کنــد، مضامیــن منــدرج در عبــارات فــوق را بســط داده 

و شــرح بیشــتری می‌دهــد، بــه خصــوص در فصــل چهل‌وســوم کــه اختصــاص بــه »بازنمــودن 

احــوال بدمذهبــان« دارد. مؤلــف در ایــن فصــل، تلقــی خویــش را از بدمذهبــی، خــروج و فســاد 

را بیــان می‌کنــد و فصــول بعــدی را بــه تعبیــر امــروزی بــه »مطالعــات مــوردی« و »تطبیــق تئــوری 

ــوال  ــط اح ــرح و بس ــه ش ــت ک ــه آن اس ــوی خواج ــد. دع ــاص می‌ده ــی« اختص یخ ــوارد تار ــر م ب

بدمذهبــان از ســر خیرخواهــی بــرای »مملکــت ســلجوقیان« اســت: »خواســت بنــده که فصلی 

چنــد در معنــی خــروج خارجیــان یــاد کنــد تــا جهانیــان بداننــد کــه بنــده را بــر ایــن دولــت چــه 

شــفقت بــوده اســت و بــر مملکــت ســلجوقیان چــه هــوا و همّــت« )نظام‌الملــک، 1383: ۲۵۴(.

بنابرایــن خواجــه موضوعــی حیاتــی را که اثبات‌کنندۀ صداقت و وفــاداری‌اش به حکومت 

آل‌ســلجوق نیــز محســوب می‌کنــد، مطــرح کــرده و نســبت بــه خطــری هشــدار می‌دهــد کــه 

ــم  ــت و ه ــد رف ــت خواه ــاه از دس ــد/ پادش ــکِ خداون ــم مُل ــود ه ــه آن ش ــر متوج ــاه دی ــر پادش گ ا

دیــن محمــد )ص(. زیــرا کــه ایــن دشــمنان، »شــوم‌ترین و بــه نفرین‌تریــن دشــمنان« حکومــت 

محســوب  می‌شــوند )نظام‌الملــک، 1383: ۲۵۵(. بدین‌ترتیــب معلــوم می‌شــود کــه از دیــدگاه 
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خواجــه، خــروج خارجیــان بــرای دیــن و حکومــت، هــر دو تهدیــدی جــدی اســت. احتمــالاً از 

اینجاســت کــه خواجــه معتقــد اســت خــروج، اختصــاص بــه ادوار پادشــاهان نــدارد: »بــه همــه 

روزگار خارجیــان بوده‌انــد از روزگار آدم علیــه الســام تــا کنــون خروج‌هــا کرده‌انــد در هــر کشــوری 

کــه در جهــان اســت بــر پادشــاهان و بــر پیغامبــران علیهــم الســام« ) نظام‌الملــک، 1383: 

ــه  ــا ب ۱۵۴(. از اشــارات متعــدد مؤلــف برمی‌آیــد کــه از دیــدگاه او در همــه زمان‌هــا و مکان‌هــا ی

تعبیــر وی کشــورها )= اقلیم‌هــا(، خارجیــان/ فتنه‌جویانــی حضــور دارنــد کــه بــه واســطه قــدرت 

حکومت‌هــا و ابهــت ســاطین و مراقبــت دســتگاه‌های حکومتــی جــرأت خــروج ندارنــد، 

ــوم‌تر و  ــی ش ــچ گروه ــد: »هی ــد ش ــدار خواهن ــد، پدی ــت راه یاب ــوری در دول ــف و فت ــر ضع گ ــا ا ام

ــگالند  ــت می‌س ــن مملک ــد ای ــا ب ــس دیوار‌ه ــه از پ ــد ک ــوم نین ــن ق ــر از ای ــارتر و بدفعل‌ت نگون‌س

گــر -نعــوذ  و فســاد دیــن می‌جوینــد و گــوش بــه آوازه نهاده‌انــد و چشــم بــر چشــم‌زدگی. اکنــون ا

بــالله- هیچ‌گونــه ایــن دولــت قاهــره را- ثبتهــا الله- از حادثــه آســمانی آســیبی رســد، ایــن ســگان 

ــر ایــن دولــت خــروج کننــد« )نظام‌الملــک، 1383: ۱۵۴(. از نهفت‌هــا بیــرون آینــد و ب

کــه خواجــه نظام‌الملــک خارجــی آن را دارای دو وجــه بداندیشــی  کامــاً روشــن اســت 

نســبت بــه مملکــت/ پادشــاهی و دیــن )فســاد در دیــن( می‌دانــد. وی در ادامــه اشــاره می‌کنــد 

کــرد و از »روافــض و  ، در صــورت خــروج »دعــوی شــیعت« خواهنــد  کــه خارجیــان زمــان او

خرمه‌دینــان« مــدد خواهنــد گرفــت، امــا فقــط در لفــظ و قــول »مســلمانی کننــد و لیکــن بــه 

معنــی فعــل کافــران دارنــد« )نظام‌الملــک، 1383: ۲۵۰(. همیــن بدمذهبــان بــه تعبیــر خواجــه، 

گــوش بــر آوازه نهاده‌انــد یعنــی منتظــر شــنیدن خبــری از ضعــف و فتــور دولــت قاهــره یــا احیانــا 

قوت‌گیــری حامیــان آنــان در ورای قلمــرو ســلطان‌اند؛ و از همیــن رو چشــم بــر چشــم‌زدگی دارند 

کــه چــه زمانــی چشــم زخمــی بــر دولــت آل ســلجوق وارد شــود و ضعفــی در آن پدیــدار شــود و 

آنــان نیــت باطنــی خویــش را آشــکار کننــد. از توضیحــات خواجــه در ادامه و شــواهدی که برای 

تأییــد ادعــای خویــش مــی‌آورد، آشــکار می‌شــود کــه از دیــدگاه او دعــوی مذهبــی خارجیــان، از 

هــر قماشــی کــه باشــند، دعــوی باطــل و کذبــی اســت. توصیــف وی از اقدامــات و ادعاهــای 
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« نشــان می‌دهــد کــه او مدعــی کذابــی بــوده  »مــزدک بــن بامــدادان« در روزگار »قبــاد بــن پیــروز

ع(،  اســت. گرچــه اشــارات خواجــه نظــام بــه استشــهادهای مــزدک بــه نبــوت حضــرت موســی )

کرونیســم بــوده و اعتبــاری نــدارد، امــا اســتدلالی کــه در دهــان مــزدک گذاشــته،  بی‌شــک آنا

جالــب توجــه اســت: »مــرا فرســتاده‌اند تــا دیــن زرتشــت را تــازه کنــم کــه خلــق معنــی زنــد و فســتا 

کــه زرتشــت آورده  کرده‌انــد و فرمان‌هــای یــزدان نــه چنــدان می‌گذارنــد  )=اوســتا( فرامــوش 

اســت«) نظام‌الملــک، 1383: ۲۵۸(. ســپس وی ادعا‌هایــش را بــا حقه‌بــازی تأییــد می‌کنــد 

و چنــدی پادشــاه ساســانی را می‌فریبــد تــا آن کــه پســرش قبــاد، انوشــیروان، بــا کمــک موبــدان، 

اســرار او را کشــف می‌کنــد و او را بــه همــراه دوازده هــزار تــن از پیروانــش بــه قتــل می‌رســاند 

« نیــز دعــوی  )نظام‌الملــک، 1383: ۲۷۷(. در خــروج ســینباد گبــر »در نشــابور و ری و فتنــۀ او

ــوند  ــار او می‌ش ــود ی ــن خ ــم از ظ ــان ه ــی« و مزدکی ــاعیان غال ــه »ش ــت دارد ک ی ــت محور مهدوی

)نظام‌الملــک، 1383: ۲۸۰(. طولانی‌تریــن بحــث در کتــاب بــه قرامطــه و باطنیــان اختصــاص 

دارد و در آنجــا سرگذشــت جریان‌هــای اســماعیلیه در شــمال و شــمال غــرب ایــران در قــرون 

اولیــه اســامی بــه تفصیــل بــاز گفتــه شــده اســت، ولــی مــراد اصلــی آن اســت کــه: "باطنیــان را بــه 

هــر وقتــی کــه خــروج کرده‌انــد، نامــی و لقبــی بــوده اســت و بــه هــر شــهری و ولایتــی، بدین‌جهــت 

ایشــان را بــه نــام دیگــر خواننــد و لیکــن بــه معنــی همــه یکی‌انــد") نظام‌الملــک 1383: ۳۱۱(.

یخچــه خروج‌هــا و جریان‌هــای متعــدد و متنــوع خارجیــان و  ســؤالی کــه پــس از مــرور تار

اقســام فتنــه هــای آنــان بــه ذهــن متبــادر می‌شــود، ایــن اســت کــه در ورای ایــن تنوعــات، چــه 

چیــزی بایــد نهفتــه باشــد؟ بــه عبــارت دیگــر در هــر عصــر و زمانــی خارجیــان بوده‌انــد، علیــه 

انبیــا و پادشــاهان خروج‎هــا کرده‌انــد؛ دعــوی مذهــب صحیــح داشــته و در باطــن بدمذهــب 

بوده‌انــد حــال چــه چیــزی آنهــا را بــه قیــام وا می‌‎داشــته اســت؟ در واقع متافیزیک خــروج در کجا 

قــرار دارد؟ یــا بــه تعبیــر ارســطویی، علــت نخســتین و مبــدأ فتنــه از نظــر خواجــه نظام‌الملــک 

چیســت؟
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ب( تحلیل متافیزیک خروج از دیدگاه خواجه نظام الملک

قبــل از ورود بــه مبحــث اصلــی تحلیــل متافیزیــک خــروج از دیــدگاه خواجــه نظام‌الملــک، لازم 

اســت مــراد از متافیزیــک بــه روشــنی بیــان شــود. مــراد از متافیزیــک در ایــن مقاله، برداشــتی اســت 

کــه ارســطو در کتــاب یکــم متافیزیــک خود )آلفای بــزرگ( مطرح می‌کند و بر آن اســاس، متفکران 

قبــل از خــود را بررســی می‌کنــد؛ متفکــران مزبــور بــه دنبــال علــت واحــد یــا علــت اولــی، ماده‌المــواد 

یــا جوهرالجواهــر بوده‌انــد، بــه‌ نحــوی ‌کــه اصــل همــه چیزهــای متنــوع در عالــم بــدان بازگرداندنــی 

، ۱۳۷۷: ۱۲(. بــرای مثــال تالــس، اصــل را آب می‌دانســته و تصــور  و "قابــل تحویــل" باشــد )ارســطو

می‌کــرده اســت کــه همــه چیزهــای عالــم در نهایــت از آب پدیــد آمده‌انــد. فلاســفه دیگــری چــون 

.. هــم آرای دیگــری در ایــن بــاب دارنــد کــه ضرورتــی بــرای تشــریح  آناکســاگوراس و آناکســیماندر و

.)۱۳ :۱۳۷۷ ، .ک. بــه ارســطو آنهــا در اینجــا وجــود نــدارد )ر

متافیزیــک: در کاربــرد معاصــر از  اصطــاح متافیزیــک، بــا اتــکای بــه برداشــت ارســطویی، 

هنگامــی کــه از متافیزیــک امــری ســخن بــه میــان می‌آیــد، مــراد برداشــت فلســفی از یــک مفهــوم 

و رســیدن بــه وجــه مشــترک و بنیادیــن در پدیده‌هــای مشــابه اســت. بــرای مثــال در دهه‌هــای 

اخیــر موضــوع "متافیزیــک نــژاد" بحث‌هــای فراوانــی برانگیختــه و آثــار متعــددی در ایــن زمینــه 

بــه نــگارش درآمــده اســت )Taylor, 2004; Zack 2002; Mallon, 2004(. اردوگاه‌هــای فکــری 

متعارضــی هــم در بــاب ماهیــت و سرشــت نــژاد و یــا وجــود و عــدم آن پدیــد آمــده اســت. 

گــر پدیده‌های  ، تــاش معطــوف آن اســت کــه بررســی شــود ا بــر همیــن قیــاس در ایــن نوشــتار

« متنــوع و متفاوتــی را شــاهد هســتیم، آیــا ایــن »تنــوع و کثــرت« بــه »وحدت و سرشــتی  »بــه ظاهــر

گــر خواجــه از خروج‌هــا و قیام‌هــا و فتنه‌هــای متعــددی در  یگانــه« قابــل ارجــاع اســت یــا نــه؟ ا

ازمنــه و امکنــه متعــددی ســخن گفتــه اســت، آیــا فصــل مشــترک، عنصــر اصلــی واحــدی در 

ایــن تنوعــات وجــود دارد؟ 

اســامی،  اولیــه  قــرون  در  شــورش‌ها  و  قیام‌هــا  بــروز  علــل  بــاب  در  خــروج:  متافیزیــک 
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دیدگاه‌هــای مختلفــی وجــود دارد و طیف‌هــای قابــل تشــخیصی موجــود اســت: جریان‌هــای 

یخ‌نــگاری شــوروی و شــخصیت‌های چپگــرای ایرانــی همچــون پطروشفســکی، مبــارزات  تار

طبقاتــی و علــل اقتصــادی را در ورای قیام‌هــا می‌جوینــد. طبعــا از ایــن دیــدگاه ابعــاد فکــری و 

اعتقــادی قیام‌هــا، آن گونــه کــه از نگــرش مارکسیســتی انتظــار مــی‌رود، روبنایــی و کــم اهمیــت 

تلقــی می‌شــوند. مثــاً پطروشفســکی مدعــی بــود کــه تشــیع بــه عنــوان وســیله‎ای بــرای قیام‌هــای 

روســتاییان مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفــت امــا در مجموع »دیــن در نهضت‌هــای اجتماعی تابع 

بــود نــه متبــوع« )پطروشفســکی، 1351: 14(؛ طیــف دیگــری از محققــان به‌ویــژه در رویکردهــای 

ــور را دارای روحیــه ضــد عربــی و ضــد اســامی و تــاش  ملــی و ناسیونالیســتی، قیام‌هــای مزب

 Crone, 2012:( ــا اهــداف و اغــراض ملــی مشــابه می‌بیننــد ــرای احیــای اســتقلال ایــران و ب ب

160ff ,74(. محققانــی نیــز هســتند کــه ترکیبــی از علــل و شــرایط اقتصادی و مذهبــی را در این 

قیام‌هــا دخیــل دانســته‌اند )Crone, 2012: 72-3( امــا از آنجــا کــه موضــوع ایــن مقالــه نــه بررســی 

ایــن قبیــل قیام‌هــا یــا ماهیــت حقیقــی آنهــا، بلکــه مطالعــۀ تلقــی خواجــه از ایــن شــورش‌ها 

و قیام‌هــا یــا بــه بیــان خواجــه، فتنه‌هــا و خروج‌هاســت، ضرورتــی بــرای ورود بــه ایــن بحــث 

وجــود نــدارد و تمرکــز مقالــه بــر برداشــت خواجــه از قیام‌هــا و شــورش‌ها  بــوده و کار بــه تعبیــری 

»پدیدارشناســانه« خواهــد بــود.

در بحــث قیام‌هــا و خروج‌هــا از دیدگاه ســیرالملوک )و شــاید عموم سیاست‌نامه‌نویســان(، 

بــه  لازم  قیام‌هــا  و  زیــرک و حیلت‌ســاز خروج‌هــا  و ســران  تــودۀ عــوام  بیــن  نوعــی تفکیــک 

ــا تعبیــر تحقیرآمیــز »العــوام کالانعــام« از  آنهــا یــاد  نظــر می‌رســد؛ تــوده عــوام کــه گاهــی قدمــا ب

می‌کردنــد، اغلــب جاهــل و دنبالــه‌رو بــوده و از پیــش خــود کاری نمی‌کردنــد تــا جایــی کــه 

ــک،  ــد )نظام‌المل ــم می‌پذیرفتن ــان را ه ــی سران‌ش ــول و غیراخلاق ــته‌های غیرمعق ــی خواس حت

گــر آنهــا را  ۱۳۸۳: ۳۰۹ و ۲۶۰(. ایــن افــراد چــون قــوۀ تمیزشــان چنــدان قوتــی نداشــت، بــه ویــژه ا

بــه اباحــت و برداشــتن تکالیــف و فرایــض مذهبــی وعــده دهنــد )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: ۳۱۹(، 

ســریعاً فریفتــه می‌شــوند. بــرای نمونــه، خواجــه در توصیــف ایمــان‌آوردن اهالی دیلمــان و گیلان 
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بــه ابوحاتــم رازی اســماعیلی، آنــان را چنیــن توصیــف می‌کنــد: "مســکین دیلمــان و گیــان از 

بــاران بگریختنــد، در نــاودان آویختنــد، راه ســنّت طلــب می‌کردنــد، بــه دام بدعــت افتادنــد") 

نظام‌الملــک ۱۳۸۳: ۲۸۷(. ســران و مدعیــان اصلــی قیام‌هــا و شــورش‌ها امــا، مردانــی باهــوش، 

زیــرک و دانــا بودنــد؛ بــرای مثــال در بحــث مفصــل از مــزدک بــن بامــدادان خواجــه می‌گویــد 

کــه "وی نجــوم نیــک دانســتی و از حرکــت ســتارگان متوجــه بــود کــه در آن عهــد مــردی بــزرگ 

ــزرگ وی باشــد" )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳:  ظهــور خواهــد کــرد و در دلــش تمنــا افتــاد کــه آن مــرد ب

ــدالله  ــد از عب ــا در بع ــد ی ــخن می‌ران ــل س ــه تفصی ــای وی ب ــا و زیرکی‌ه ــپس از حقه‌ه ۲۵۷(. س

بــن میمــون قــدّاح، کــه از بانیــان و بــزرگان اســماعیلیه و باطنــی بــوده، می‌نویســد کــه "مشــعودی 

یــا نــام او در کتــاب مخاریــق ]الانبیــا[ آورده  ســخت اســتاد بــود و شــعوده می‌نمــود و محمــد زکر

اســت او را از جملــه مشــعودان اســتاد یــاد کــرده اســت" )نظام‌الملــک ۱۳۸۳: ۲۸۳(. همین‌طــور 

گرد بــا واســطه وی در کلیــن )ری( موســوم بــه غیــاث، از مهــارت در  در ســخن گفتــن از شــا

ــه آیــات و اخبــار رســول و امثــال عــرب و ابیــات  ــا اســتناد ب مناظــره و لغــت و کتاب‌نوشــتن ب

شــعر یــاد می‌کنــد )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: 5-284(. ذکــر همــه مــوارد مشــابه باعــث تطویل اســت، 

ــروزی  ــر ام ــه تعبی ــا ب ــرک ی ــراد زی ــن اف ــه ای ــت ک ــود آن اس ــرح می‌ش ــا مط ــه در اینج ــؤالی ک ــا س ام

»نخبــه« چــرا دســت بــه زمینه‌ســازی بــرای قیــام و خــروج می‌زننــد؟ و بــاز بــه تعبیــر امــروزی 

»انگیــزۀ« آنهــا از خــروج چیســت؟ اشــارات خواجــه در ایــن زمینــه پراکنــده اســت و در محــل 

ــور  ــزده اســت. امــا از ملاحظــه اظهــارات مزب ــه تقســیم‌بندی و تحلیــل آنهــا ن واحــدی دســت ب

می‌تــوان نــکات زیــر را اســتخراج کــرد:

، آرزوی کســب قــدرت، ثــروت و  1. متابعــت از امیــال و هواهــای نفســانی؛ یــا بــه بیانــی دیگــر

شــهوات، انگیــزۀ قیــام و خــروج اســت. بــرای مثــال و همان‌طــور کــه در بــالا و در بیــان حــالات 

مــزدک آمــد، وی بــا علــم نجــوم خویــش می‌دانســت: "در ایــن عهــد مــردی بیــرون آیــد و دینــی 

کنــد و بــه  گبــران و دیــن جهــودان و ترســایان و بت‌پرســتان را باطــل  کــه دیــن  آورد چنــان 

معجــزات و بــه زور در گــردن مردمــان کنــد و تــا قیامــت دیــن او بمانــد. او را تمنــا افتــاد کــه مگــر 
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ایــن کــس او باشــد. پــس دل در آن بســت کــه چگونــه خلــق را دعــوت کنــد و راهــی نــو پدیــد آرد" 

)نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: ۲۵۷(. بدیهــی اســت کــه در عبــارات منقــول فــوق، زمان‌پریشــی‌هایی 

یخــی وجــود دارد، امــا مــراد  کرونیســم‌هایی( و بی‌توجهی‌هــای متعــددی بــه واقعیــات تار )آنا

مؤلــف روشــن اســت؛ مــزدک می‌خواســت کــه همــۀ ادیــان مغلــوب دیــن جدیــد او باشــند و 

مردمــان تســلیم او شــوند و دیــن‌اش تــا ابــد باقــی بمانــد. ایــن انگیزه‌هــا بــه شــکل‌های دیگــری 

چــون حــرص و طمــع پادشــاهی هــم بیــان می‌شــود )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: ۲۹۰(. در هــر حــال و 

در همــه ایــن مــوارد، ســران شورشــیان و خارجیــان بــرای رســیدن بــه امیــال و هواهــای نفســانی 

خویــش، مذهــب و دیانــت را بهانــه قــرار می‌دهنــد. در حالــی کــه عمومــا تــودۀ عامــی مــردم کــه 

از وی حمایــت می‌کننــد، ممکــن اســت بــه نیــات واقعــی آنــان واقــف نباشــند یــا آن کــه عــوام 

ــه اغــراض و اهــوای خویــش، دســت بــه مخاطــره بزننــد و بخــت خویــش را  ــرای وصــول ب نیــز ب

بیازماینــد تــا مگــر از آن قیــام و عصیــان نصیبــی بدان‌هــا رســد.

در ایــن خصــوص کــه امیــال و هواهــای نفســانی در نهایــت از کجــا برمی‌خیزنــد، در تفکــر 

قدمــا، شــاید دو طــرز تلقــی را بتــوان تشــخیص داد کــه البتــه مانعة‌الجمــع هــم نیســتند؛ از یــک 

، در ســنّت اســامی منشــأ بســیاری از مفاســد  طــرف نفــس آدمــی، جــدای از بُعــد معنــوی او

تلقــی می‌شــود؛ کمــا اینکــه تعبیــر نفــس امــاره و اصطــاح »در دل افتــادن« کــه خواجــه بــه کار 

ــه  ــان، ب ــوال و زن ــر ام ــهوت ب ــی و ش ــتهیات و جاه‌طلب ــب مش ــه طل ــد ک ــان می‌ده ــرد، نش می‌گی

یشــه در ذات و سرشــت آدمــی دارد. بــرای مثــال، پــس از شــرح آزادی »لــذات و شــهوات  نوعــی ر

دنیــاوی« توســط مــزدک، مؤلــف ســیرالملوک چنیــن تحلیــل می‌کنــد که "پــس مردمــان از جهت 

اباحــت زن بــه مذهــب مــزدک رغبــت بیشــتر کردنــد، خاصــه مــردم عــام" )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: 

۲۶۰(. از بحــث خواجــه در مــورد خشــم نیــز چنیــن برمی‌آیــد کــه خشــم، جزئــی از نفــس آدمــی 

اســت و "هــر کــه را هــوای نفــس بــر خــرد چیــره باشــد.. همــه آن کنــد و فرمایــد کــه از دیوانــگان 

بــه وجــود آیــد و بــاز هــر کــه را خِــرد او بــر هــوای نفــس او غالــب باشــد.. همــه آن کنــد و فرمایــد 

کــه بــه نزدیــک همــه عاقــان پســندیده باشــد.." )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: ۱۶۷(. بدیهــی اســت کــه 
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بــا ایــن فــرض، عمــوم انســان‌ها، میــل بــر شــهوات و طلــبِ قــدرت )کــه در نهایــت قابــل ترجمــه 

بــه شــهوات و ارضــای امیــال اســت( داشــته باشــند. از همیــن روســت کــه خواجــه، در توصیــف 

یــاد" توصیــه  روابــط پادشــاه بــا زیردســتان بــه نظــارت بــر آنــان و "عــدم اعطــای اختیــارات ز

می‌کنــد: "بایــد کــه ایشــان را چنــان دارد کــه همیشــه خویشتن‌شــناس باشــند و حلقــه بندگــی 

از گــوش بیــرون نکننــد و کمــر اطاعــت از میــان نگشــایند... و رســن فــراخ نگذارنــد تــا هــر چــه 

خواهنــد کننــد.. و از احــوال هــر یکــی بررســیده می‌دارنــد تــا پــای از خــط فرمــان نتواننــد بردنــد و 

جــز آن نکننــد کــه مثــال یافته‌انــد" )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: ۲۵۲(.

در خصــوص شــخص پادشــاه نیــز توصیــه آن اســت کــه "اخــاق خویــش را مهــذب و آراســته 

گردانــد" و "خصلت‌هــای بــد از انــدرون خویــش دور کنــد و خصلت‌های نیــک را بگیرد و کاربند 

باشــد" و ســپس فهرســت بلنــدی از خصلت‌هــای بــد و نیــک ذکــر می‌شــود که شــهوت، غضب، 

حــرص و کبــر از آن جملــه اســت )نظام‌الملــک، 1383: 252-253(. بــه هــر صــورت، از ایــن منظــر 

ایــن حــال و روز پادشــاه تربیت‍‌یافتــه یــا بــه تعبیــر خواجــه نظــام »کاربنــد ایــن خصلت‌هــا«ی نیــک 

چنــان اســت کــه "در احــوال مملکــت بــه هیــچ مشــیری و مدبــری حاجــت نــدارد" )نظام‌الملــک 

۱۳۸۳: ۲۵۳( و هیــچ بدمذهــب و مبتدعــی نمی‌توانــد او را منحــرف کنــد و "مــادت شــرّ و فســاد 

از روزگار دولــت او منقطــع گــردد." )نظام‌الملــک، 1383: 79-80(. گویــا از نظــر خواجــه نظــام )و 

البتــه اندررنامه‌نویســان( زنــان بــه دلیــل تصــور نقصــان عقلشــان، ســریع‌تر در معــرض غلبــه هــوای 

نفــس قــرار می‌گیرنــد و لــذا خطرشــان بــرای ملــک و پادشــاهی بســی بیشــتر اســت )نظام‌الملــک، 

.)۲۴۲ :۱۳۸۳

، هــم در ســنّت اســامی و هــم در ســنّت زرتشــتی پیش‌زمینــه پذیــرش  از ســوی دیگــر

شــیطان، ابلیــس یــا اهریمــن وجــود دارد کــه عامــل انحــراف و لغــزش آدمــی محســوب می‌شــود. 

یشــه قبل از اســام  ســنّت زرتشــتی از آن حیث شــایان ذکر اســت که ســنّت اندرزنامه نویســی ر

هــم دارد و اندرزنامه‌هــای متعــددی )چــه بــه صــورت متــون پهلــوی و چــه بــه صــورت ترجمــه 

، 1377؛ Shaked,1979(. در  کــور عربــی یــا فارســی( بــه دســت مــا رســیده اســت )دوفوشــه 
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مذهــب زرتشــت، خلقــت مــادی )گیتــی( مخلــوق اورمــزد اســت، امــا اهریمــن بــا رخنه‌کــردن و 

تســخیر بعضــی از آنهــا، آنــان را بــه ســمت باورهــای باطــل و کاذب ســوق می‌دهــد و از راه حــق 

و راســتی منحــرف می‌کنــد )هنینــگ، 1358: 79(. در تفکــر اســامی شــیطان نیــز در نهایــت 

مخلــوق خداونــد اســت امــا طغیــان و عصیــان و موجــب طــرد وی می‌شــود و در نتیجه تصمیم 

، عرفــا، خواطــر و خلجان‌هــای نفــس  بــه منحــرف و گمراه‌ســاختن بنــی‌آدم می‌گیــرد. از ایــن رو

آدمــی بــه دو دســته رحمانــی و شــیطانی تقســیم می‌کننــد )اکبــری و رضاییــان، 1390(.

نکتۀ جالب آن اســت که در سراســر متن ســیرالملوک، هیچ اشــاره و اســتنادی به شــیطان 

گویــی  یــا موجــود وسوســه‌گر و انحراف‌آفریــن مشــابهی صــورت نگرفتــه اســت و  و ابلیــس 

همه‌چیــز در نهایــت، بــه نفــس آدمــی و نبــرد آن نفــس بــا خِــرد برمی‌گــردد و سرنوشــت انســانی 

در کشــمکش بیــن نفــس و خــرد تعییــن می‌شــود. در عیــن حــال بدیهــی اســت کــه خــرد/ عقــل 

از نظــر قدمــا، همــان عقــل مــدرن و امــروزی نیســت و شــامل تجــارب، معــارف و آموخته‌هــای 

صحیــح آدمــی هــم می‌شــود. شــاید یکــی از دلایــل نپرداختــن خواجــه بــه مبحــث شــیطان 

ــرا کــه در عرصــه  و ابلیــس و تاثیــرش در انحــراف آدمــی، فضــای سیاســی بحــث او باشــد، زی

ــد،  ــرار می‌گیرن ــس ق ــیطان و ابلی ــر ش ــت تأثی ــانی تح ــی/ کس ــه کس ــه چ ــن اینک ــت، تعیی سیاس

آســان نخواهــد بــود.

2. فریب‌خوردگــی و فریفتگــی بــه دســت صاحبــان عقایــد باطــل؛ اشــاره شــد کــه نفــس آدمــی 

از نظــر خواجــه نظــام بــا خــرد او در مصــاف اســت. از ایــن رو همــه آدمیــان در معــرض انحــراف 

قــرار دارنــد مگــر آن‌کــه نفــس آدمــی تزکیــه و تربیــت شــود و بــا خصلت‌هــای نیــز آراســته گــردد، 

امــا گویــا گروهــی از انســان‌ها هســتند کــه تربیت‌پذیــر نیســتند یــا اصــل آنهــا بدگوهــر اســت، کمــا 

ایــن کــه در ذکــر وزیــر بهــرام گــور و ظلــم او بــه رعیــت از آن یــاد می‌شــود )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: 

۳۹(. احتمــالاً همیــن و تربیت‌ناپذیــر عــده‌ای معــدود، راه را بــرای انحــراف و بدمذهبــی آنــان 

می‌گشــاید و ظاهــراً در نتیجــه مغلوبیــت خِردشــان در برابــر هــوای نفــس اســت کــه عقایــد باطــل 

در نظرشــان صحیــح و حــق جلــوه می‌کنــد. بــرای مثــال خواجــه در بحــث از مذاهــب صحیــح 



31

قاسمی ترکی و هنری لطیف‌پور                           متافیزیک خروج براساس کتاب سیرالملوک

می‌نویســد: »در همــه جهــان دو مذهــب اســت کــه نیــک اســت و بــر طریــق راســتی‎اند، یکــی 

حنفــی و دیگــری شــافعی _ رحمــت الله علیهمــا _ و دیگــر همــه هــوا و بدعــت و شــبهت اســت« 

ــر وی  ــب از نظ ــی مذاه ــه باق ــد ک ــه برمی‌آی ــد خواج ــان تن ــن بی ــک ۱۳۸۳: ۱۲۹(. از ای )نظام‌المل

پرداختۀ هوای نفس)1( و جعلیات در دین حقیقی اســام و شــبهه هســتند؛ یعنی از ندانســتن 

حقیقــت ناشــی شــده‌اند. آیــا می‌تــوان مدعــی شــد کــه انســان‌هایی صادقانــه بــه چیزهایــی 

معتقــد و مؤمــن بشــوند کــه فی‌الواقــع باطل‌انــد. در خصــوص عوام‎النــاس جــواب قطعــا مثبــت 

اســت؛ کمــا اینکــه قبــاً ذکــر گذشــت، امــا در اهــل علم و ســران فرقه‌هــا، دیدگاه خواجــه چندان 

شــفاف بــه نظــر نمی‌رســد زیــرا از یــک طــرف، در توصیــف وی از برخــی ســران بدمذهبــان بــه 

نظــر می‌رســد کــه آنــان صادقانــه بــه دنبــال حقیقت‌انــد، امــا فریفتــه افــرادی زیــرک می‌شــوند. 

بــرای مثــال در بیــان شــروع مذهــب باطنــی/ قرمطــی توســط عبــدالله میمــون قــدّاح، از تحریــک 

ع( یــاد می‌کنــد )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: ۲۸۲(، امــا  وی بــرای آموختــن اســرار امــام جعفــر صــادق)

، به‌ویــژه اهــل علــم در شــهرهای مختلــف، شــرح‌هایی  در ادامــه از کوشــش‌های افــراد پیــرو او

بــه تبلیــغ  بــا قبــول مخاطــرات متعــدد، دســت  بــه نظــر می‌رســد صادقانــه و  کــه  مــی آورد 

اعتقــادات خویــش می‌زننــد )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: ۲۸۳(. در مجمــوع چنیــن بــه نظــر می‌رســد 

کــه از دیــدگاه خواجــه نظام‌الملــک، منشــأ اصلــی انحــراف و بدمذهبــی هواهــای نفســانی 

ســران گروه‌هــای بدمذهــب اســت کــه باعــث می‌شــود اولاً بــرای جلب‌نظــر توده‌هــای مــردم بــه 

ــان  ــای محبوب‌ش ــه ارزش‌ه ــل ب ــا  توس ــان و احیان ــهوات آن ــال و ش ــتن امی ــت و آزادگذاش اباح

.ک بــه صــص ۲۸۴ و ۲۸۷( متوســل شــوند و ثانیــا آرای  ماننــد محبــت اهل‌بیــت پیامبــر )مثــاً ر

پیچیــده و »آمیختــه« پدیدآورنــد )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: ۲۸۳( کــه گروهــی از اهــل علــم و فطنــت 

را هــم بفریبنــد.
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ج( پارادوکس‌های نهفته در متافیزیک خروج

گــر نــکات خواجــه را در خصــوص خــروج و فتنــه مــد نظــر قــرار دهیــم، بــه نظــر می‌آیــد کــه  ا

پارادوکس‌هــای متعــددی پدیــدار خواهــد شــد؛  و  تعارضــات 

گــر از دیــدگاه خواجــه در هــر مقطــع زمانــی و مکانــی یــک دیــن/ عقیــده و ســلطان  اولاً ا

حامــی آن عقیــده وجــود داشــته باشــد و مابقــی عقایــد و ادیــان باطــل باشــند و در صــورت طــرح 

ادعــای اعتقــادی بتــوان آنــان را اهــل اهــواء و بدمذهــب خوانــد، آیــا هــر نــوع مذهــب، ایــده، رأی، 

اســتنباط جدیــد مشــکل‌دار تلقــی نخواهــد شــد؟ ســیره عملــی خواجــه و تــاش مجدّانــه وی 

بــرای ترویــج فقــه شــافعی و حنفــی و کلام اشــعری در مــدارس نظامیــه مؤیــد ایــن تلقــی بــه نظــر 

می‌رســد. شــاید بــه لحــاظ معرفت‌شناســی و از دیــدگاه نگــرش اعتقــادی خواجــه بتــوان از ایــن 

عقیــده وی دفــاع کــرده و ادعــا کــرد کــه حــق و حقیقــت یکــی اســت و مابقــی بدعت، شــبهت و 

اهــواء اســت، امــا معضــل آن‌جاســت کــه می‌تــوان تصــور کــرد بدعت‌هــا و شــبهت‌ها رواج یابنــد 

ــف  ــت ضع ــت و موقعی ــد در اقلی ــور می‌ش ــق تص ــه ح ــی ک ــد و مذهب ــب کنن ــت کس و مقبولی

قــرار گیــرد. کمــا اینکــه توضیــح خواجــه از پیشــرفت مزدکیــان و همراه‌شــدن پادشــاه ساســانی بــا 

آنــان )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: ۲۶۲( ایــن حالــت و وضعیــت را نشــان می‌دهــد. آیــا در آن صــورت 

کــم، مذهــب حــق  ــا در هــر زمانــی مذهــب حا ــود؟ آی مذهــب جدیــد، مذهــب حقــه خواهــد ب

تلقــی خواهــد شــد؟ آیــا در ایــن صــورت تعریــف مجــدد از بدمذهبــی صــورت نخواهــد گرفــت و 

کــم دیــروز را بدمذهــب نخواهنــد دانســت؟ کــم، مذاهــب حا صاحبــان مذهــب حا

ــدار  ــری پدی ــس دیگ ــم، پارادوک ی ــوق بپرداز ــس ف ــات پارادوک ــتلزامات و تبع ــه اس ــر ب گ ــا ا ثانی

کــم جدیــد، جــای بدمذهبــی و  ــه مذهــب حا ــا تبدیــل مذهــب باطــل ســابق ب گــر ب می‌شــود. ا

اعتقادنیکویــی تغییــر کنــد، آیــا ایــن ام بــه تقــدم سیاســت بــر عقیــده منجــر نمی‌شــود؟ بــه نظــر 

می‌رســد کــه بــر ایــن حالــت نوعــی حکومــت مطلقــه و مالک‌الرقابــی قابــل طــرح می‌شــود کــه در 

کمــان تعییــن کننــده اعتقــادات صحیح‌انــد و در عیــن حــال مــروج اعتقــادات مؤیــد و  آن حا
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تقویت‌کننــده خودشــان خواهنــد بــود. معضــل چنیــن برداشــتی آن اســت که اصالــت از عقیده 

ــر آن  ــرد. ب و مذهــب و حتــی اندیشــه ســتانده می‌شــود و نوعــی اصالــت قــدرت شــکل می‌گی

اســاس می‌تــوان مدعــی شــد کــه قــدرت و دولــت )در معنــای مــدّ نظــر خواجــه و معاصرانــش( 

گزیــر مخالفانــی تولیــد می‌کنــد کــه بــرای توجیــه اَعمــال و قدرت‌طلبــی خویــش، اندیشــه‌ها،  نا

ــوده مــردم را بــه حمایــت  ــا »ابــداع« می‌کننــد و ت ایده‌هــا و عقایــد و مذاهــب جدیــدی جعــل ی

از آن عقیــده بدعت‌آمیــز دعــوت می‌کننــد و بدمذهبــی را بــه وجــود می‌آورنــد. در ایــن حالــت 

ــی  ــت سیاس ــا مغلوبی ــت ی ــا غالبی ــوند و صرف ــویه می‌ش ــب علی‌الس ــادات و مذاه ــی اعتق گوی

تعیین‌کننــده صحــت و ســقم عقایــد می‌گــردد.

ثالثــا  اگــر نکتــه پارادوکــس قبلــی را بیشــتر بکاویــم، ایــن مســئله هــم قابــل طــرح اســت کــه آیــا 

نمی‌تــوان مدعــی شــد اعتقــادات شــخصی خواجه محصول فرایند مشــابهی اســت؟ و مثــاً در آن 

روزگار به دلیل دسترســی به منصب و قدرت حکومتی، مدعی بوده که عقایدش صحیح اســت 

و اگــر در قــدرت ســهمی نداشــت و از مواهــب آن برخــوردار نمی‌بــود، ممکــن بــود عقایــد دیگــری را 

اتخــاذ کنــد؟ اشــارات خواجــه بــه اینکــه خــروج بدمذهبــان در دو مقطــع ضعــف در دین صحیح و 

بــروز سســتی و فتــور در دولــت بــروز می‌کنــد، مؤیــد همیــن دیــدگاه می‌توانــد تلقــی شــود.

ک حقانیتــی  رابعــا اگــر مبنــا را غلبــه بگیریــم و علــل غیرمعرفتــی را دخیــل کنیــم، ظاهــراً مــا

باقــی نمی‌مانــد. در آن صــورت قضــاوت دربــاره کار مصلحیــن و انبیــا و علمــای ســلف چگونــه 

بایــد باشــد؟ می‌دانیــم کــه مطابــق ســنن دینــی، انبیــا همــواره بــا حاکمــان زمانــه و ادیــان شــرک‌آلود 

آنــان مبــارزه کرده‌انــد. آیــا حاکمــان زمــان مجــاز بودنــد کــه انبیــا را بدمذهــب و بدعت‌گــذار تلقــی 

کننــد؟ آیــا مصلحانــی کــه از بدعت‌هــای رواج‌یافتــه در دیــن انتقــاد می‌کننــد و در پــی اصــاح و 

طــرد بدعت‌هــا بــر می‌آینــد، می‎تواننــد از تهمــت بدمذهبــی بگریزنــد؟ خواجــه در بیــان نیکویــی دو 

مذهب حنفی و شــافعی که ذکرش گذشــت، به اعتقاد ســلطان مقتول ســلجوقی اشــاره می‌کند: 

»ســلطان شــهید -رحمــه الله- در مذهــب خویــش چنان صلب و درســت بــودی که بارها بر زفــان او 

رفتــه بــود »ای دریغــا اگــر وزیــر مــن شــافعی‌مذهب نبودی«.. و مذهب شــافعی به عیب می‌داشــت 
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همــواره از او اندیشــمند و هراســان بودمــی« )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: ۱۲۹(. می‌تــوان پرســید کــه آیــا اگــر 

حاکمان وقت، مانع فعالیت ابوحنیفه و شــافعی می‌شــدند و مذهب آن دو پدیده نیامده و رواج 

نمی‌یافــت، کارشــان صحیــح بــود؟ در آن صــورت حقیقــت و مذهــب حقــه‌ای از میــان نمی‌رفت؟ 

یــا حتــی اگــر ســلطان ســلجوقی بــا وزیــرش بدرفتــاری می‌کــرد و او را به جــرم بدمذهبی  ایــذا می‌کرد، 

آیــا کارش قابــل دفــاع نبــود؟

د( منشأ پارادوکس‌ها در متافیزیک خروج

یکــی از مفروضــات بنیادیــن در مطالعــه متــون و آثــار گذشــتگان آن اســت کــه نویســنده متــن را 

دارای انســجام فکــری تلقــی کنیــم. بــه طــوری کــه ایــن انســجام بــه او اجــازه نمــی‌داد تــا ادعایــی 

متناقــض و پارادوکســیکال بیــان کنــد. لــذا نمی‌تــوان فــرض کــرد کــه خواجــه نظام‌الملــک، حرفــی 

متناقــض مطــرح می‌کــرده و به‌رغــم وقــوف بــه وجــود تعارضــات، همچنــان عقایــد خویــش را 

، بایــد پذیرفــت کــه خواجــه نظام‌الملــک  صحیــح و بی‎نقــص می‌پنداشــته اســت. بــه بیــان دیگــر

یــا تفطــن بــه تعارضــات و پارادوکــس هــای فــوق داشــته و آنهــا را متعــارض و پارادوکســیکال تلقــی 

نمی‌کــرده اســت یــا آن کــه نســبت بــه آنهــا تفطــن و اِشــراف نداشــته اســت. می‌دانیــم کــه در متــون 

نصیحت‌نامه‌هــا و اندرزنامه‌هــا، توصیه‌هــا و نصایــح متنــوع و گاه متعــارض مشــاهده می‌شــود. 

احتمــالاً یکــی از ایــن دلایــل تعارضــات، تنوع منابع آنهاســت کــه از فرهنگ عامه تا اقوال فلاســفه 

.. در آنهــا وارد شــده اســت  )Yavari, 2004: 322-46()2(، امــا قبــول چنیــن  یونانــی و هنــدی و

فرضــی بــرای اندیشــمندی واحــد کــه قاعدتــا متــن منســجمی می‌نــگارد، دشــوار اســت.

گــر توجــه شــود کــه اهــداف نظام‌الملــک، عملــی و سیاســت بالفعــل بــوده و   بــا ایــن حــال ا

تأمل در باب ماهیت سیاســت و ربط تفکر و سیاســت یا مذهب و سیاســت برایش اهمیت 

ثانــوی داشــته اســت، شــاید بتــوان توجیهــی بــرای ایــن پارادوکس‌هــا یافــت. بــرای مثال‌هــا 

ــلجوق  ــت آل‌س ــواه دول ــدازه خیرخ ــه ان ــا چ ــه ت ــد ک ــاره می‌کن ــددی اش ــع متع ــه در مواض خواج
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بــوده و حکومــت ایــن خانــدان تــا چــه انــدازه در معــرض خطــر قــرار دارد )نظام‌الملــک، ۱۳۸۳: 

۲۵۴( و در مواضــع متعــددی خصومــت خویــش را علیــه دشــمنان آل‌ســلجوق، کــه بــه نــام 

»شــیعت« و »باطنــی« و غیرهــم در ارکان آن دولــت نفــوذ می‌کننــد، اظهــار مــی‌دارد )مثــاً 

ن.ک نظام‌الملــک، 1383: ۲۵۵(، دشــمنانی کــه ممکــن اســت پادشــاه زمانــی از خصومــت و 

یخــی  گاه شــود کــه دیگــر وقــت ســپری شــده باشــد. خواجــه از مثال‌هــای تار دسیســه‌های آنــان آ

)بی‌توجــه بــه زمان‌پریشــی‌ها و بی‌دقتی‌هــا در جزئیــات( ســود می‌بــرد تــا خطــر را گوشــزد کنــد و 

همیــن طــور نمونه‌هایــی از عقایــد فاســد را ذکــر می‌کنــد کــه چگونــه در گذشــته موجــب خســران 

ــه تحلیلــی منســجم از علــل خیزش‌هــا  و ویرانــی شــده‌اند. از ایــن رو غایــت و غــرض وی ارائ

و بدمذهبی‌هــا نیســت، بلکــه هدفــی پراگماتیــک و فــوری را دنبــال می‌کنــد کــه در آنجــا و آن 

زمــان بــه کار می‌آمــده و بــرای همــه ازمنــه و امکنــه قابــل تعمیــم نبــوده اســت و مثال‌هــا نیــز بــا 

همــان هــدف گلچیــن شــده بودنــد.

تحلیــل دیگــر آن مــی توانــد باشــد کــه بپذیریــم متــن موجــود سیاســت‌نامه، لزومــا محصــول 

قلمــی واحــد نیســت؛ ایــن بحــث کــه آیــا بــه واقع خواجــه نظام‌الملــک نویســنده این کتــاب بوده 

یــا کتــاب در دربــار ملکشــاه و بــا اشــاره وی بــه دیــوان و دبیــران )همــراه کتــاب نصیحه‌الملــوک 

منتســب بــه امــام محمــد غزالــی( تدویــن یافتــه و صرفــا بــه واســطه شــهرت وزارت خواجــه 

نظام‌الملــک بــه او منصــوب شــده اســت )کمــا اینکــه به همین دلیــل نصیحه‌الملوک بــه غزالی 

Ya�;۱۳92: 130-131؛  منس�ـوب ش�ـده اس�ـت( موضوع�ـی بحث‌انگی�ـز ب�ـوده اس�ـت )طباطبای�ـی ،

واقــع  در   .)vari, 2015: 119-120; Khismatulin, 2015 2020b Simidchieva, 1995-

عمــوم محققــان می‌پذیرنــد کــه مقدمــه ابتــدای کتــاب، مقدمــه‌ای کــه مؤلــف آن را خواجــه نظام 

معرفــی می‌کنــد، افــزوده بعــدی اســت و یــا ادعــا شــده کــه 39 فصــل اول را خواجــه نوشــته و 

فصــول بعــدی افــزوده افــراد دیگــری چــون محمــد مغربــی کتابــدار کتابخانــه ســلجوقیان اســت 

)خلعتبــری و دلیــر ۱۳۸۸: ۲۷(. ســیمیدچی اوا، محقــق بلغــار و خیســماتولین محقــق روس )و 

(،  بــه میــزان بیشــتری در متــن تردیــد روا می‎دارنــد )خیســماتولین  قبــل از وی اســتادش زاخــادور
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.ک بــه: دانشــیار 1398: 34(.  حــدود 85 درصــد متــن را از خواجــه نمی‌دا‌نــد. ر

همان‌طــور کــه در ابتــدای مقالــه آمــد، شــباهت و گاهــی انطبــاق کامــل برخــی از حکایــات 

در دو کتــاب نصیحه‌الملــوک و ســیرالملوک و همیــن طــور راحه‎الصــدور راونــد ی )کــه دارک 

هــم بــه آنهــا اشــاره کــرده اســت مثــاً در ص ۳۳۴( و نقــل حکایاتــی کــه بعــد از مــرگ خواجــه 

ــماتولین را بــه جایــی کشــانده کــه مدعــی شــده  رخ داده‌انــد )Yavari, 2015(، آلکســی خیس

ــار  اســت اساســا ســیرالملوک/ سیاســت‌نامه نوشــته امیــر معــزّی نیشــابوری، امیرالشــعرای درب

ــاره  ــرای کســب مقــام و منصبــی در درب ــه وزیــر و ب ــرای تقــرب ب ــوده کــه وی آن را ب ســلجوقی، ب

ســاجقه بــه خواجــه نظــام منســوب کــرده اســت )Khismatulin , 2020a(. بــه زعــم وی در ایــن 

دیــوان، آثــار دیگــری هــم جعــل شــده و بــه نــام غزالــی منتشــر شــده اســت. واقعیــت آن اســت کــه 

در ایــن مجــال، نــه فرصــت و نــه بضاعــت نویســنده اجــازه می‌دهــد بــه تحقیــق متن‌شناســانه 

ــماتولین و  ــن خیس ــه منتقدی ــود ک ــاره می‌ش ــا اش ــد. عجالت ــت بزن ــه دس ــن زمین ــی در ای تفصیل

کرونیســم و زمان‌پریشــی در حکایــات نســخه نخجوانــی کتــاب  زاخــادور بــا اشــاره بــه فقــدان آنا

)مــورد اســتفاده در چــاپ هیوبــرت دارک(، ادعاهــای خیســماتولین را اغراق‌آمیز تلقی می‎کنند 

، 1398: 54(. بــه هــر حــال آنهــا هــم انــکار نمی‌کننــد کــه ممکــن اســت همــه اثــر بــه قلم  )دانشــیار

خواجــه نظام‌الملــک نباشــد و مثــاً قســمت‌هایی از آن بــه دســت دیوانیــان و ادبــای دربــار یــا 

، 1398: 50-51(. همچنیــن ایــن احتمــال قابــل  فرزنــدان خواجــه تکمیــل شــده باشــد )دانشــیار

، بــا انگیزه‌هــای مختلــف  انــکار نیســت کــه ممکــن اســت کاتبــان و نســخه‌برداران بعــدی نیــز

گــر مثــاً پذیرفتــه شــود کــه  در متــن اضافاتــی وارد کــرده باشــند )Yavari, 2015(. بــه هــر حــال، ا

فصــول ۳۹ بــه بعــد نوشــته خواجــه نیســت، بخشــی از تناقضــات از میــان مــی‌رود امــا مســئله بــه 

همیــن جــا ختــم نمی‌شــود زیــرا در فصــول اولیــه و در بحــث از مزدکیــان هــم نمونه‌هــای دیگــر 

از ایــن تعارضــات مشــاهده می‌شــود، امــا شــاید، مهم‌تــر از اینهــا، بتــوان ادعــا کــرد کــه آمیختگــی 

یک عام و جهانشــمول  الزامــات پراتیــک و سیاســت عملــی روزمــره با مباحث اندیشــگی و تئور

)کــه شــاید بتــوان آنهــا را بــه ترتیــب، دغدغه‌هــای خواجــه نظــام و تعلــق خاطرهــای اهــل دیــوان 
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تصــور کــرد( توضیح‌دهنــدۀ وجــود پارادوکس‌هــای مزبــور باشــد. در ایــن تحقیــق ضمــن امــکان 

پذیــرش امــکان وجــود دســتبرد کاتبــان یــا حتــی نــگارش فصولــی از اثــر توســط دبیــران دربــاری 

)و زیــر نظــر خواجــه( کلیــت اثــر حاصــل قلمــی واحــد تلقــی شــده اســت.

نتیجه‌گیری

و  سیاست‌نامه‌نویســی  حــوزۀ  در  مهــم  اثــری  عنــوان  بــه  ســیرالملوک،  درخصــوص 

ــا در  ــه تــاش شــد ت ــار متعــددی منتشــر شــده اســت. در ایــن مقال اندرزنامه‌هــای سیاســی، آث

ــه بررســی متافیزیــک خــروج یعنــی یکــی از مفاهیــم  ، ب ــر راســتای فهــم منطــق سیاســی ایــن اث

کلیــدی و محــوری اثــر پرداختــه شــود. مــراد از متافیزیــک یافتــن وحدتــی در ورای کثر‌ت‌هــا و 

گــر همــه خروج‌هــا یکســان‌اند و بــاز بــه تعبیــر خواجــه نظام‌الملک اصــل مذهب  تنوعــات بــود؛ ا

مزدکــی، خرمه‌دینــان و باطنیــان یکــی اســت )نظام‌الملــک، ۳۸۳۱: ۲۲۳ و ۹۷۲(، و خروج‌هــا در 

همــه زمان‌هــا و در همــه اعصــار و دوران‌هــای انبیــا و پادشــاهان رخ داده اســت، در آن صــورت 

چــه چیــزی عامــل و ســائق خــروج اســت. در ایــن تحقیــق مطــرح شــد کــه ظاهــراً قدرت‌طلبــی و 

هــوای نفــس انســان‌ها و تمایل‌شــان بــه جلــب شــهوات و ارضــای امیال‌شــان، آنــان را بــه قبــول 

، بــا جعــل عقایــد و برانگیختــن امیــال و وعــده  عقایــد باطــل رهنمــون می‌شــود و یــا افــراد زیرک‌تــر

تحقــق آمــال و اباحــت، عوام‌النــاس را بــا خــود همــراه می‌کنــد )چیــزی کــه خواجــه از آن بــه 

عنــوان قاعــده خرمیــه و راحت‌طلبــی یــاد می‌کنــد )نظام‌الملــک ۳۸۳۱: ۹۱۳؛ قدیمــی قیــداری 

و قانعــی زوارق، ۶۹۳۱: 84(. از ایــن رو بدمذهبــی پدیــدار می‌شــود بــه دنبــال آن شــورش‌ها و 

گــر بــه نهایت‌هــای منطقــی‌اش امتــداد داده شــود،  عصیان‌هــا ســر بــر مــی‌آورد. امــا ایــن ایــده، ا

پارادوکس‌هایــی پدیــد می‌آیــد؛ از جملــه اینکــه در خصــوص انبیــا و ائمــه دیــن )نظیــر ابوحنیفه 

ــه  ــان و عقایــد حکومــت مســتقر زمان ــوان گفــت؟ مگــر آنــان مخالــف ادی و شــافعی( چــه می‌ت

کــم تلقــی کــرد و اعتقــاد را تابــع سیاســت  نبودنــد؟ آیــا بایــد عقیــده صحیــح را همــان عقیــده حا

کــم ســاخت؟ بــرای پاســخگویی بــه ایــن قبیــل پارادوکس‌هــا و مــوارد مشــابه، اســتدلال شــد  و حا
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کــه دو راه می‌تــوان مطــرح ســاخت؛ یکــی دغدغه‌هــای عملــی و پراگماتیســم سیاســی خواجــه 

یــک و فلســفی باقــی می‌مانــد و  نظام‌الملــک اســت کــه در آن مجــال اندکــی بــرای اندیشــه تئور

هــدف و غــرض، دفــع شــرور و تهدیــدات فــوری و آنــی می‌شــود. توســل بــه نمونه‌هــا و حکایــات 

یخــی هــم بــا هــدف توجیــه آن نــوع اقدامــات اســت و دیگــری احتمــال وجــود کاتبــان متعــدد  تار

و دســتبرد ناســخان و دبیــران بعــدی در اثــر اســت زیــرا در حالــت اخیــر احتمــال نظــارت همــه 

جانبــه و اشــراف بــر ظرایــف و اســتلزامات حکایــات و ادّلــه ضعیف‌تــر می‌شــود.

یادداشت‌ها 

	1  تعبیــر اهــوا بــرای مذاهــب نامقبــول و عقایــد باطــل در آن دوران مصطلــح بــوده اســت؛ کمــا .

اینکــه ابوالحســین محمــد ملطــی شــافعی کتابــی بــا عنــوان التنبیــه و الــرد علــی اهــل الاهــواء 

و البــدع در مبحــث ملــل و نحــل نوشــته و کتــاب معــروف ابــن حــزم اندلســی در ایــن بــاب 

هــم عنــوان الفصــل فــی الملــل و الاهــواء دارد.

	2 و . قــرآن  از  اقوالــی  رازی،  ابــن مســکویه  بــرای مثــال در جاویــدان خرد/الحکمــة الخالــده 

ــارس و  ــان و حکمــای هنــد، حکمــای پ احادیــث، شــعر عــرب قبــل از اســام، فلاســفه یون

پادشــاهان ساســانی آمــده اســت )ابــن مســکویه رازی ۱۳۵۹(.

منابع

   تعارض منافع

تضاد منافع : در انجام مطالعه حاضر هیچ‌گونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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موازین اخلاقی : در انجام این پژوهش تمامی اصول و موازین اخلاقی رعایت گردیده است.

شفافیت داده‌ها: داده‌ها و مآخذ پژوهش حاضر در صورت درخواست از نویسنده مسئول 

و ضمن رعایت اصول کپی رایت ارسال خواهد شد.

حامی مالی: این پژوهش حامی مالی نداشته است.
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